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وسط هاى «Cast away»، جایى که چهار سال 
از زندگى تنهایى چاك نولاند وسط آن جزیره تهى مانده 
از انسان در میان اقیانوس آرام جنوبى مى گذرد،  آنجا 
که او در اوج عسرت و بدبختى و تنهایى درمانده است 
و یاراى صبرى بزرگ تر را براى بازیافتن خانواده اش 
ندارد، درست در جایى که بیننده فیلم، تنهایى و رنج 
مدام چاك را احســاس مى کند، «فرصت» روى خود 
را به او مى نمایاند؛  چاك شانســى براى بازگشــت به 
خانه پیدا مى کند. شانس چیست؟ شاید باور نکنید،  اما 

شانس چاك نولاند در یک توالت است!
چاك از روى بلندى هاى جزیره، در پلاســتیکى 
توالت را مى بیند که در آب غوطه ور است و با موج هاى 
اقیانوس به صخره هاى جزیره کوبیده مى شــود. به 
ســرعت خود را به ســاحل مى رســاند و در را از آب 
مى گیــرد. در توالت به او ایده ســاخت یک کلک را 
مى دهد. چاك نولاند با چوب درختان جزیره براى خود 
یک کلک مى سازد و در توالت را به عنوان یک بادبان 
روى کلک نصب مى کند. آقاى ویلسون ـ توپ والیبال 
سوراخش را که تنها دوستش در جزیره است ـ برمى دارد 
و با کلک چوبى اش خود را به اقیانوس مى ســپارد و 
از مرگ و تنهایى و فراموشى در آن جزیره دورافتاده 
راحت مى شود. نجات بخش او، در پلاستیکى آن توالت 
اســت. گرچه، وقتى چاك نولاند توسط کشتى بارى 
ایرلندى نجات پیدا کرد و به ممفیس بازگشت، متوجه 
مى شــود همسرش با تصور مرگ او با کس دیگرى 
ازدواج کرده، از او بچه دار شده و دیگر امکان زیستن 

 «Cast away» کنار چاك را ندارد، اما داستان فیلم
قرار است چیز دیگرى را بگوید: «سفر هرکسى از جایى 
آغاز مى شــود.» پس چاك که زندگى اش را از دست 
داده، بــاز به زندگى بازمى گردد و دنباله بخت خود را 

از جاى دیگرى مى گیرد. 

در موسیقى کلاسیک غربى، تنوع سازها بسیار زیاد 
است. تنظیم کننده هاى موسیقى اما براى تنظیم کردن 
قطعات کلاسیک، از همه سازها در یک اجرا استفاده 
نمى کنند. یعنى به فراخور جمله بندى ها در آن قطعه اى 
که در حال اجراســت،  ســازهاى مختلف نت هایى را 
مى نوازنــد و بعد خاموش مى شــوند. اما هر قطعه اى 
در موسیقى کلاسیک، یک نقطه اوج دارد که در آن، 
در یــک لحظه، اقلا به اندازه یک نت، همه ســازها 
مى نوازند. آن لحظه،  هنگامه فراز موسیقى است. جایى 
که آن قطعه قرار است مخاطب خود را میخکوب کند 
و به او بفهماند این نقطه، نقطه اوج موســیقى اســت 
و مهم تریــن حرف هــا را در آن لحظه و آن نقطه به 
مخاطب خود عرضه کند و بعد از آن، هرچه هســت، 
موسیقى است اما بدون اوج و بدون فراز. مخاطب باید 
در آن لحظه هاى اوج ســر جایش نشســته باشد و با 
تمام جان و روح خود به موسیقى گوش فراداده باشد، 
وگرنه آن یک لحظه اوج را که فواره نت ها بر حوض 
نقره ســمفونى مى ریزند از دست مى دهد و دریغ که 
آن لحظه، هرگز دیگر بازنمى گردد. چون هر قطعه اى 
در یک ســمفونى، تنها یک نقطه اوج دارد که در آن 
همه سازها مى نوازند. نقطه اوجى که تکرار نمى شود.

شاید گمان کنید نقطه اوج سمفونى زندگى شما، 

جایى که همه سازهاى زندگى شما مى نوازند و شما 
در آن نقطه باید مخاطب تان را  ـ بیننده زندگى تان را ـ  
از قدرت تان و نظم شکوهمند سمفونى زندگى تان سر 
جایش میخکوب کنید، درست آن لحظه اى است که 
«جوانید»، «پول توى جیب تان به حد کافى دارید»، 
«از لوازم معاش کمبودى ندارید»، «غم و غصه هاى 
گرانبار دل تان را ســنگین نمى کند» و «بدو بدوهاى 
معمــول زندگــى، آرزوها و رویاهایتان را ســرکوب 
نمى کند.» شــاید فکر کنید اگر روزى هیچ قیدى به 
پایتــان نبود و همه چیز داشــتید و هیچ خلأ و نقصى 
در ترتیب و توالى آنچه رفاه شــما را فراهم مى کند 
نداشــتید، آن روز مى توانید لحظه شاهکار زندگى تان 
را کــه همــه ســازها در آن مى نوازند و شــکوه اوج 
موسیقى زندگى شما را به نمایش مى گذارند، به همه 

نشان دهید. 
من به گمان شــما کارى ندارم، اما مى خواهم به 
شما یادآورى کنم چاك نولاند، با دیدن در یک توالت 
رهاشــده در آب، نقطه اوج موســیقى زندگى اش را 
پیدا کرد. درست وقتى که چهار سال از جهان دورافتاده 
بود. درست وقتى که تنها دوستش در گستره جهان، 
یک توپ والیبال ســوراخ به اســم آقاى ویلسون بود. 
درســت وقتى که هیچ چیزى نداشــت و ذره اى امید 
نداشت که بتواند چیزى به دست آورد و از آن جزیره 
مرگ گرفته خارج شود، اما به زندگى بازگشت. به زندگى 
بازگشــت و نقطــه اوج زندگــى او در همان درى بود 
که روى آب، به صخره ها کوبیده مى شــد. نقطه اوج 
زندگى تان را بیابید رفقا. نقطه اوج زندگى تان مى تواند 
حتى در یک جاى بى مقدار برانگیخته شود. با یک چیز 

بى منطق مثل یک در رها شده بر آب.

 

   

همســایه واحد 8 ما بســاط داروهاى گیاهى، 
جوشــاندنى ها و دودکردنى هایــش را همــه جا 
مى برد. مهد کودك پســرش، مهمانى، حتى روضه 
همســایه هاى دیگر. همین که گریه خانم ها تمام 
شــود و چراغ هــا را کم کــم روشــن  کنند؛ خانم 
همســایه مان بســاطش را از زیر چادر شِــرمن 

سبزشده اش بیرون مى کشد.
یک دختر 14، 15 ســاله هم دارد. ظاهرش از 
مادرش رو فرم تر است. خنده ها و زبان گرمش هم 
در دوستى اش با آدم ها خیلى تاثیر دارد. مى آید کنار 

مادرش و بساط را گرم مى کند.
همیــن هفته پیش بود. رفته بودیم خانه واحد 
2 کــه خانم واحد 8 و دخترش هم پرده جلوى در 
را کنــار زدند و آمدند داخل. معمولا همان جلوى 
در مى نشینند. همین که چراغ ها روشن شد، میان 
فین فین خانم ها، خانم واحد 8 بســاطش را سُــر 
داد زیر پاى ما. صابون زیتون، کرم جوانه گندم و 
روشــور... دخترش یکى یکى جنس ها را مى گرفت 
روى دســت و در وصفش چیزى مى گفت. این که 
شــامپوى گل ختمى براى فلان مو خوب اســت. 
لاك طبیعى هم آورده بودند. دخترش دست هایش 
را گرفت بالا و انگشت هایش را در هوا تکان داد. 

برق لاك فیروزه اى اش در فضاى اتاق چرخید.
زن ها همین که بتوانند خودشان را بعد از روضه 
جمــع و جــور کنند؛ دور و برش جمع مى شــوند. 
آنقدر که اگر دور بایســتى نمى توانى بفهمى این 
همه زن دور چه چیزى و چه کســى حلقه زده اند. 
ایستاده بودم کنار بساطشان. دلم مى خواست یکى 
از آن لاك هــاى فیروزه اى را براى دخترم بخرم. 
دستم را دراز کردم و شیشه فیروزه اى رنگ لاك 
را برداشــتم. خانم واحد 8 داشــت از مزیت روغن 
شخم گاو مى گفت. دخترش خندید و دست هایش 
را زیر لوســتر خانه چرخاند. «ببین برقشو!» گفتم: 
«فرقشون با لاك هاى معمولى چیه؟» ابروهایش 
را انداخت بالا و گفت: «اینا بر پایه آب هســتن. 
اونا بر پایه الکل. الکل هم نجســه!» با ســقلمه 
مــادرش تکانى خورد و نگاهش کرد. خانم واحد8 
اخم هایش را کشیده بود در هم و به صابون زیتون 
توى دســتش نگاه مى کرد. لهجه اش شمالى بود. 
«درو نــاو وچه جان! مِ پــول نجس بونهّ*.» بعد 
لاك را از دســتم گرفت و گذاشــت در بساطش. 
پیچ لهجه اش را بست و گفت: «اونا بر پایه الکل 
هستن، ولى نجس نیستن» لاك را برداشتم و به 
دختــرش نگاه کردم که پنچر شــده بود. پولم را 

گرفتم سمتش و بهش چشمک زدم. 
*دروغ نگو بچه جان! پولم نجس میشه
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